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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطۀ هویت مذهبی و احساس طرد اجتماعی با درنظرگرفتن متغیر 
واسط موقعیت اجتماعی در میان دو گروه دانشجویان شیعه و سُنّی و بهره‌گیری از سه رویکرد نظریِ 
همبستگی، تخصصی‌سازی و انحصاری و نیز نظریه‌های دورکیم، مارکس، وبر، گیدنز، جیبرون، 
بوردیو و زیبرا انجام شده است. نمونۀ آماری شامل 269 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
است.  بوده  بهشتی  شهید  و  تهران  طباطبایی،  علامه  دانشگاه  سه  اجتماعی  علوم  دانشکده‌های 
و قومیت رابطۀ مستقیم و متغیر موقعیت اجتماعی  یافته‌ها نشان داد که متغیرهای هویت مذهبی 
رابطۀ معکوسی با احساس طرد اجتماعی دارند. همچنین متغیرهای واردشده به معادله رگرسیونی 
چندمتغیره، توانسته‌اند بیش از یک‌سوم از واریانس تغییرات مربوط به احساس طرد اجتماعی در بین 
دانشجویان را تبیین کنند. بر این اساس می‌توان گفت که موقعیت اجتماعی متفاوت عامل مهمی 
برای بروز احساس طرد اجتماعی در میان گروه‌های اجتماعی مختلف است و در صورت وجود 
فرصت‌های برابر در جامعه برای تمامی گروه‌های اجتماعی، احساس نابرابری و طردشدگی در میان 

آنان کاهش می‌یابد.
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مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݕهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩٔ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ف

1. مقدمه و بیان مسئله
 بسیاری از محققان 

ً
 در همۀ کشورها و قاره‌های جهان وجود دارد. اخیرا

ً
ناهمگونی قومی و مذهبی تقریبا

 Amin,( به موضوع داغ تنوع قومی و تأثیرات آن بر درگیری‌های اجتماعی و جنگ‌های داخلی پرداخته‌اند
3 :2018(. در درون جوامع دارای تنوع قومی، محیط‌های فرهنگی گوناگون و سطوح تعلقی متفاوت است. 
ناسازگاری‌های فرهنگی، آغاز مجموعۀ گسترده‌ای از مشکلات اجتماعی است که تبلور آن را می‌توان در 
ناهنجاری‌های ارزشی، نگرشی و رفتاری مشاهده کرد. این ناسازگاری‌ها به‌ویژه ازآن‌رو تقویت می‌شوند 
که الگوهای استناد که در ابتدا گروه‌های محلی و قومی بودند و اساس رفتارها را تشکیل می‌دادند، دچار 
دگرگونی شده و در ترکیب خود با الگوهای جدید، چه در سطوح متفاوت ارزش‌های جدید اجتماعی ایجاد 
اشکال پیوندی می‌کنند که در بسیاری موارد آن‌ها را می‌توان به‌صورت اثرات سوء هویتی–اجتماعی مشاهده 

کرد )فکوهی، 1389: 138(.
از دهه‌های پایانی قرن بیستم، شاهد ظهور و گسترش سازۀ مطرودیت اجتماعی به‌عنوان رویکردی پویا و 
چندبُعدی هستیم که به‌مرور جایگزین مفهوم کلاسیک فقر در حوزۀ مسائل اجتماعی، به‌ویژه در کشورهای 
پیشرفته، شده است. این رویکرد از حیث نظری و عملی به یکی از مباحث کانونی و محوری سیاست 
اجتماعی تبدیل شده و با توسعه و تعمیق روزافزون فرایند جهانی‌شدن و توجه به توسعۀ انسانی و اجتماعی 
متوازن اهمیت بیشتری یافته است؛ به‌گونه‌ای که به‌مثابۀ مسئله‌ای اجتماعی با متغیرهایی چون مصرف، 
بیکاری، انزوای اجتماعی، فقر درآمدی و قابلیتی در مقیاس‌های محلی، منطقه‌ای و ملی، در بین طبقات 
و گروه‌های قومی و فرهنگی بررسی شده است )غفاری و امیدی، 1389: 6-5(. مطرودیت اجتماعی یک 
فرآیند است نَه یک وضعیت؛ بنابراین در زمان‌های مختلف و بسته به تحصیلات، ویژگی‌های جمعیتی، 
تبعیض‌های اجتماعی، رویه‌های کاری و سیاست‌های عمومی، جنسیت و...، مرزهای آن تغییر می‌کند 

)کاستلز، 1382: 93(.
به‌رغم این‌که می‌توان مدعی شد طردشدگی اجتماعی همواره در جوامع وجود داشته است، نمی‌توان از تأمل 
در چرایی آن چشم‌پوشی کرد. محور بروز طردشدگی اجتماعی، امری متفاوت است، یعنی همسان‌نبودن 
ط، غالب و صاحب قدرت. متفاوت‌بودن در موارد بسیار، به گروه‌هایی از 

ّ
با گروه یا گروه‌های جمعیتی مسل

جامعه جایگاه فرودستی می‌دهد. یک گروه جمعیتی ممکن است به دلایل غیراکتسابی و در بسیاری از موارد 
ناخواسته، از قبیل جنس، قومیت، مذهب، سن، بیماری و طبقۀ اجتماعی، در حاشیۀ گروه‌های اکثریت و 

مسلط قرار گیرد، طرد شود و به‌عنوان فرودست تعریف شود )شاه‌آبادی و بلگوریان، 1393: 266(.
همچنین در بسیاری موارد عوامل انتسابی سبب جدایی و کناره‌گیری افراد از گروه و جامعۀ بزرگ‌تر و به 
سخن دقیق‌تر طرد اجتماعی آن‌ها و ترک صحنۀ رقابت–همکاری اجتماعی و عدم مطالبۀ حقوق مدنی، 
اقتصادی و اجتماعی‌اند. نابرابری با سلب دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی، اشتغال، سلامت و غیره، 
باعث فقر اقتصادی و درآمدی و ضعف قابلیت‌های انسانی و تشدید مسائل اجتماعی می‌شود؛ به‌گونه‌ای 
که امروزه از سویی آمار طلاق، اعتیاد، تورم، انواع جرم و فاصلۀ طبقاتی رو به فزونی دارد و از سوی دیگر 
قدرت خرید، روابط همسایگی، سلامت جسمانی و روحی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی رو به کاهش دارد. 

نویسندۀ مسئول: مهناز کرمی
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در همین راستا اگر از منظر خاص نگریسته شود به‌وضوح می‌توان دید شدت و شکل مسائل و آسیب‌های 
اجتماعی در افراد و گروه‌ها متفاوت است و برخی گروه‌های سنی، جنسی، مذهبی، قومیتی و یا مهاجر بیشتر 
لبۀ پرتگاه آسیب‌های اجتماعی ناشی از نابرابری‌های اجتماعی اقتصادی قرار دارند )حمیدیان و دیگران، 

.)2 :1394
از  است،  زیاد  غیره  و  قومی  و  مذهبی  و  دینی  تنوعات  آن  در  که  جامعه‌ای  و  کشور  به‌عنوان  نیز  ایران 
و  گرفته  به‌رغم تلاش‌های صورت  و  نیست  احساس طردشدگی مستثنا  آن  از  بیش  و  اجتماعی  امر طرد 
سیاست‌گذاری‌هایی که درزمینۀ قوانین و مقررات برای این دسته از جمعیت صورت گرفته است، این افراد 
)اقلیت‌ها( خود را یک شهروند عادی تلقی نمی‌کنند و تعاملات شهروندی عادی را ندارند و به همین سبب 
چون خود را شهروند درجه‌دو می‌دانند، در سازمان و نظام اجتماعی تهدیدزا هستند و از نقاط قطع اتصال 

اساسی به جامعه و افراد، برای خود و جامعه‌شان آسیب‌زا هستند.
برخی از مردم و گروه‌های اجتماعی، ممکن است مطرودیت و طردشدگی اجتماعی را فقط در حوزۀ کار 
و شغل تجربه کنند، اما بسیاری آن را در عرصه‌های وسیع‌تر مانند اشتغال، آموزش، مسکن و نیز در سیاست 
تجربه می‌کنند. آنچه در یک حوزه برای مطرودان اتفاق می‌افتد، به‌ندرت از سایر حوزه‌ها جدا می‌ماند. در 
عوض، این اثرات به یکدیگر وارد می‌شوند و یکدیگر را تقویت می‌کنند، رفتارهای فردی را تغییر می‌دهند 
و عواقبی برای آینده دارند. هنگامی‌که افراد یا جوامع در چندین بُعد کنار گذاشته می‌شوند، اثرات طردشدن 
 یکدیگر را تقویت و آسیب‌ها را تشدید می‌کنند )براچیچ، 

ً
در یک بُعد به ابعاد دیگر وارد می‌شود و متقابلا

.)1046 :2022
خصلت دنیای امروز، طرد و رَد عقاید و نگرش‌های یکپارچه و یکدست یعنی ذره‌های بنیادی نظام‌های 
فکری–فرهنگی درختی‌شکل سنتی است. در عوض اندیشۀ سیار، باروری متقابل فرهنگ‌ها را ارج می‌نهند. 
ویژگی فرهنگی متجدد، اختلاط فرهنگی در تقابل با دل‌بستگی متحجرانه و در خود فرورفته به قوم و قبیله 
انزوا کشیده‌شدن گروه‌های  به  و  اساس می‌توان گفت، مسئلۀ طرد  این  بر   .)15 است )شایگان، 1380: 
اقلیتی، از مسائل اجتناب‌ناپذیری است که در جوامع مختلف بنا به دلایل گوناگون وجود دارد. این دلایل 
می‌توانند از مشکلات عینی که برای برخی گروه‌ها در جامعه وجود دارند، از قبیل کمبود منابع و امکانات 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسیِ در اختیار آن‌ها و یا فاصلۀ وضعیت کنونی با وضعیت موردانتظار 
آن‌های برای زندگی و موقعیتشان در جامعه ایجاد شود. همچنین حس برابری یکی از ویژگی‌های اساسی و 
 شماری از گروه‌ها احساس می‌کنند که شهروندان درجه دوم 

ً
مهم شهروندی است؛ در بیشتر دولت‌ها عملا

هستند )حاجیانی، 1380: 140(. بسیاری از دولت‌ها در درون خود اقلیت‌های اجتماعی را از بسیاری منابع 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره محروم می‌کنند. ازآنجاکه این طرد برای جامعه هزینۀ سنگینی 

دربر دارد، مطالعه و بررسی آن حائز اهمیت بسیار است.
در جامعۀ ایران محققین مسائل قومی، ضمن اذعان به وجود فاصله‌های قومی در مناطق کردنشین کشور، 
به این مسئله اشاره کرده‌اند که استان کردستان در سال 1375 یکی از محروم‌ترین استان‌ها در ایران است و 

ازنظر محرومیت و توسعه‌نیافتگی، رتبۀ هشتم را در بین استان‌های کشور داشته است. 
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مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݕهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩٔ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ف

در همین راستا، محققان اجتماعی با توجه به مطالعات متأخر درزمینۀ محرومیت در مرکز کشور )تهران(، 
گروه‌های مختلفی را جزو طردشدگان به‌حساب آورده‌اند که اقلیت‌های مذهبی نیز جزو این گروه‌ها محسوب 
کودکان،  )نظیر  در معرض طرد  گروه‌های  انتخاباتی،  تبلیغات  از  در هیچ‌یک   

ً
مثلا به‌طوری‌که  می‌شوند. 

سالخوردگان، معلولان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و...( نَه‌تنها مورد توجه داوطلبان ورود به مجلس قرار 
نگرفته‌اند، بلکه بعدها نیز حزب پیروز انتخابات، در اهداف و برنامه‌های خود ذکری از گروه‌های یادشده، 
به‌ویژه اقلیت‌های قومی-مذهبی، به میان نیاورده است )عبداللهی و قادرزاده، 1383(. همچنین بر اساس 
رد اهل تسنن نسبت به 

ُ
تحقیقات راجع به رابطۀ قومیت، مذهب و فرصت‌های شغلی، در جامعۀ ما افراد ک

رد اهل تشیع به‌صورت نابرابری به فرصت‌های شغلی دست پیدا می‌کنند )محمدی، 1396(.
ُ
افراد غیرک

برخی محققان نیز در بررسی زمینه‌های واگرایی فرهنگی و خشونت سیاسی در میان اهالی سُنّی‌مذهب 
بلوچستان، کردستان و ترکمن‌صحرای ایران بیان داشته‌اند که اقلیت سُنّی‌مذهب ایرانی در موقعیت واگرایی 
قرار گرفته‌اند که بنا به خوانش ایشان، ازیک‌طرف با احساس طردشدگی از جانب دولت مرکزی و از طرف 
دیگر با طردکردن دولت مرکزی و احساس بی‌اعتمادی به ایشان همراه است )محمودزاده و رضایی، 1390(.
طرد اجتماعی یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات هر جامعه است و بسیاری از مشکلات و مسائل ریشه 
در آن دارند. فقر و فشارهای روانی از پیامدهای جزئی و فرعی آن و فساد و تبهکاری و خشونت از پیامدهای 
اصلی آن هستند و هریک از این‌ها تهدیدی برای بقا و دوام یک جامعه و نظم اجتماعی آن به شمار می‌روند 
)طهماسبی و دیگران، 1391: 77(. مفهوم و رویکرد جدید طرد و شمول اجتماعی، توجه محققان مسائل 
اجتماعی را به طیف وسیع عواملی جلب می‌کند که افراد و گروه‌های محروم ازجمله اقلیت‌های قومی و 
مذهبی را از داشتن فرصت‌هایی که پیش روی اکثریت جمعیت است، بازمی‌دارد. به‌بیان‌دیگر، نابرابری در 
توزیع فرصت‌ها و منابع، محرومیت از مشارکت کامل در جامعه را برای گروه‌های مطرود در پی دارد و این 

مسئله سبب ایجاد احساس طرد اجتماعی در میان اعضای گروه‌های مذکور می‌گردد.
ازآنجاکه طرد، فقط به محرومیت مالی نسبی فقرا نمی‌پردازد، بلکه فرایندهای گسترده‌تر منزوی‌شدن، 
جداافتادن و مشارکت محدود در فعالیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز مدنظر قرار می‌دهد، توانسته در 
مباحث مربوط به اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز وارد شود. از سوی دیگر، گرچه در هر جامعه‌ای دسترسی 
و تأمین امکانات و منابع پایه و ضروری مدنظر سیاست‌گذاران و مجریان کلان بوده و هست، اما احساس 
و  اقتصادی  موقعیت‌های  و  برخورداری‌ها  شرایط،  به  نسبت  جامعه  مختلف  گروه‌های  و  افراد  رضایت 
اجتماعی‌شان، به معیارهای عینی و ذهنی متفاوتی بستگی دارد که بر اساس شاخص‌ها و ابعاد مختلفی مانند 
میزان و نحوۀ ارتباطات اجتماعی، شرایط مادی و مقایسه وضعیت خود با دیگران متعلق به گروه اکثریت، 

ارزیابی می‌شود.
بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که آیا و تا چه حد، هویت قومی-مذهبی گروه‌های اقلیت، 
ط در جامعه، 

ّ
از طریق ساخت موقعیت خاص و ایجاد فاصلۀ اجتماعی احتمالی بین آنان و اکثریت مسل

به ایجاد یا افزایش احساس طردشدگی در میان گروه‌های مختلف جمعیت اقلیت )ازجمله زنان، کودکان، 
جوانان، دانشجویان و غیره( و آسیب‌زایی احتمالی برای خود آنان و کلیت جامعه می‌انجامد.

نویسندۀ مسئول: مهناز کرمی
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اهمیت پرداختن به مسئلۀ طرد اجتماعی اقلیت‌های قومی-مذهبی در جامعۀ ما به‌ویژه در میان نسل‌های 
در  فرصت‌های  از  استفاده  برای  آنان  تلاش  علی‌رغم  که  است  خاطر  بدین  آنان  تحصیل‌کرده  و  جوان 
دسترس، رشد قابلیت‌ها و توانمندی‌ها و دستیابی به موقعیت‌های اجتماعی اقتصادی برتر، به نظر نمی‌رسد 
تحصیل‌کردگان دانشگاهی اقلیت‌های قومی ازجمله قوم کرد، نگرش و ارزیابی مثبتی از موقعیت فعلی و آتی 

خود در مقایسه با همتایانشان در جمعیت اکثریت داشته باشند.

2. پیشینۀ تجربی
از میان پژوهش‌های داخلی درزمینۀ طرد اجتماعی، چهار مورد وجود دارد که با توجه به هدف پژوهش 
مبنی بر تبیین رابطۀ هویت قومی با احساس طرد اجتماعی، با این تحقیق ارتباط نزدیکی دارند. عبداللهی 
و قادرزاده در سال 1383 در پژوهشی با عنوان »فاصلۀ قومی و عوامل مؤثر بر آن در ایران« به بررسی میزان 
فاصلۀ اجتماعی ساکنان شهر بانه با اقوام ایرانی و عوامل مؤثر بر آن پرداخته‌اند. در این پژوهش، منظور از 
فاصلۀ اجتماعی، گرایش اعضای یک قوم به پذیرش یا طرد اعضای اقوام دیگر است. در اجرای این تحقیق 
ناکافی‌بودن رویکردهای مبتنی بر  از این تحقیق  یافته‌های حاصل  از روش پیمایش استفاده شده است. 
رد را در مطالعه و بررسی فاصلۀ قومی در ایران نشان داد. با توجه به این‌که مسئلۀ فاصلۀ 

ُ
جامعه‌شناسی خ

قومی و به‌تبع آن تعاملات اقوام در ایران، متأثر از فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور و 
تحولات تاریخی مرتبط با آن است، توجه به دیدگاه‌ها و نظریه‌های سطح کلان نظیر نظریۀ استعمار داخلی 
مایکل هِشتر1 که بر متغیرهایی نظیر میزان محرومیت، میزان تبعیض و نابرابری‌های اقتصادی در بین اقوام در 
رد، ضروری به نظر می‌رسد. 

ُ
شکل‌گیری هویت و بسیج قومی تأکید دارد و تلفیق آن‌ها با نظریه‌های سطح خ

یافته‌های این پژوهش نشان داد که مسئلۀ فاصله اجتماعی بین اقوام در ایران وجود دارد و لذا اهمیت و 
ضرورت اتخاذ و تدوین سیاست قومی مناسب در ایران در جهت کاهش این فاصله‌ها مورد توجه و تأکید 

خاص گرفته است.
نواح و همکاران )1396( در پژوهشی »قومیت و احساس طرد اجتماعی«، به بررسی احساس طرد و 
مخاطرات آن در میان قوم عرب شهرستان اهواز پرداخته‌اند. نتایج تحقیق نشان‌دهندۀ ارتباط معنادار سن، 
جنس و تحصیلات با احساس طرد بوده است. متغیرهای جامعه‌پذیری، همبستگی و هنجارهای قومی 

رابطۀ معکوس و متغیر تبعیض قومی رابطۀ مستقیم با احساس طرد اجتماعی داشت.
عنوان  پژوهشی تحت  در  نیز  انصاری )1394(  و  ملکی  زاهدی،  اجتماعی، حمیدیان،  درزمینۀ طرد 
»بررسی رابطۀ نابرابری‌های اجتماعی – اقتصادی و طرد اجتماعی گروه‌ها در کلان‌شهر اصفهان« به سنجش 
و تبیین وضعیت طرد/ادغام گروه‌های هویتی قومی کلان‌شهر اصفهان در پیوند با دسترسی به فرصت‌های 
این تحقیق  یافته‌های  پرداخته‌اند.  اجتماعی،  برابری  بومی  با ساکنان  و در مقایسه  اقتصادی  و  اجتماعی 
نشان داد که همۀ گروه‌ها دسترسی یکسانی به منابع ندارند و برخی گروه‌ها تبعیض اجتماعی بیشتر و طرد 

1. Michael Hechter‘ internal colonislism theory
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مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݕهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩٔ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ف

اجتماعی به‌مراتب شدیدتری را تجربه می‌کنند و بین برابری اجتماعی، دسترسی به منابع و ادغام اجتماعی 
رابطۀ مثبتی وجود دارد.

اکبرنیا و قاضی‌نژاد )1396( در پژوهشی با عنوان »دین‌داری: مدارای اجتماعی یا فاصله اجتماعی«، به 
بررسی رابطۀ دین‌داری با فاصلۀ اجتماعی در میان 204 نفر از مسلمانان و مسیحیان شهر تهران، با تأکید بر 
مدارای اجتماعی پرداخته‌اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین میزان دین‌داری و فاصلۀ اجتماعی 
مسلمانان و مسیحیان، رابطۀ مستقیم و میان مدارای اجتماعی و فاصلۀ اجتماعی، رابطۀ معکوس برقرار است. 
همچنین بر اساس آزمون رگرسیون، متغیر واسط یعنی مدارای اجتماعی بیشترین تأثیر را بر فاصله اجتماعی 
دارد و پس‌ازآن دین‌داری و نوع دین، متغیرهای تأثیرگذار بر فاصلۀ اجتماعی هستند. درمجموع، متغیرهای 
واردشده در معادله رگرسیون این تحقیق )نوع دین، دین‌داری و مدارای اجتماعی(، 49 درصد از تغییرات 

متغیر فاصلۀ اجتماعی را تبیین کردند.
 از میان پژوهش‌های خارجی نیز می‌توان به دو مورد اشاره کرد که با تحقیق حاضر ارتباط دارند. بلنی1
اشاره داشته‌اند که  نکته  این  به  رفاه ذهنی«  و  با عنوان »محرومیت، طرد اجتماعی  آمبرسیو2 )2011(  و   
محرومیت و طرد اجتماعی به مفهوم کلیدی در بحث‌های سیاسی اروپا تبدیل شده و رضایت از زندگی 
 چندبُعدی 

ً
و رفاه ذهنی را تحت تأثیر قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بررسی رفاه ذهنی ذاتا

است و طرد اجتماعی نیز با بررسی فقر و محرومیت به‌عنوان یک مسئلۀ چندبُعدی شناخته شده است و 
ازآنجاکه شادی یک امر ذهنی است، با توجه به رویکردهای طرد بهتر سنجیده می‌شود. درنتیجه رضایت از 
زندگی به‌طور قابل‌توجهی با درآمد و همچنین وضعیت تأهل، تحصیلات، میزان ارتباطات و وضعیت بازار 
کار ارتباط دارد. روی‌هم‌رفته، نتایج این پژوهش نشان داد که رضایت از زندگی نَه‌تنها با کاهش درآمد کاهش 
می‌یابد، بلکه با افزایش طرد هم کاهش می‌یابد. این موضوع برای اندازه‌گیری‌های رفاه فردی اهمیت دارد؛ 
زیرا شادی به‌صورت منحصربه‌فرد با توزیع درآمد در ارتباط نیست، بلکه با شاخص‌های چندبُعدی دیگری 

مثل محرومیت اجتماعی قابل‌سنجش است.
سلامت  و  طرد  اجتماعی،  شمول  »مفاهیم  عنوان  با  پژوهشی  در  نیز   )2013( استیکلی4  و  رایت3 
نبود  فقر،  مانند  گسترده‌ای  مسائل  و  مفاهیم  با  را  اجتماعی  طرد  بین‌المللی«،  ادبیات  بر  مروری  روانی: 
آموزش‌وپرورش، معلولیت و مواجهه با مشکلات روحی و روانی تعریف کرده‌اند. همچنین این پژوهش طرد 
اجتماعی را با گروهی تعریف نموده‌اند که اجتماع ناسازگار داشته‌اند، از جریان اصلی جامعه دور بوده‌اند و 
دچار انواع بیماری‌های روانی )با مشخصه‌هایی چون اقدام به خودکشی یا رفتارهای ضداجتماعی( شده‌اند. 
از طرفی این پژوهش اشاره به گروهی دارد که به علت برچسب‌خوردن از حضور در اجتماع حذف شده‌اند 
و مشکلاتی مانند بیکاری، مهارت‌های ضعیف، درآمد کم، مسکن نامناسب، بالابودن جرم و جنایت در 

1. Bellani

2. Ambrosio

3. Wright

4. Stickley
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محیط محل سکونت، بهداشت نامناسب و فروپاشی خانواده داشتند. هدف از این بررسی تجزیه‌وتحلیل 
ادبیات مربوط به شمول اجتماعی و طرد اجتماعی در رابطه با سلامت روان بوده است. بدین منظور 36 مقاله 
از کشورهای انگلستان، کانادا، استرالیا و اسکاندیناوی با استفاده از روش تجربی و نظری در مورد ادبیات 

شمول اجتماعی، طرد و سلامت روان بررسی شده‌اند. 
بررسی ادبیات موجود نشان داده است، ورود به اجتماع برای مراقبت و درمان از افرادی که دچار بیماری 
روانی شده‌اند، یک ایدۀ ناب و ساده نیست، بلکه با گفتمان‌های سیاسی و حرفه‌ای گره خورده است. این 
در حالی است که متخصصین معتقدند برای بازگرداندن سلامت این افراد، ورود به اجتماع نقش مهمی 
در کمک به آن‌ها دارد و ازآنجاکه ویژگی افراد دارای مشکل روحی و روانی انگشت‌نما و طردشدن است، 
درنتیجه برای تبدیل آن‌ها به شرکت‌کنندگان کامل در جامعه، باید این برچسب از ایشان حذف شود. نتایج 
نشان داد بین طرد، نابرابری و بی‌عدالتی رابطه وجود دارد و ارتباط این مفاهیم با سیاست سلامت روان فعلی 

و آینده مورد سؤال است.

3. چهارچوب نظری
مسئلۀ این تحقیق، بررسی رابطۀ هویت قومی-مذهبی با احساس طرد اجتماعی اقلیت‌های مذهبی است، 
ازاین‌رو نظریه‌های حوزۀ طرد اجتماعی، مورد توجه است و با استفاده از برآیند دیدگاه‌های مذکور و تحقیقات 

پژوهشگران مربوط، به رابطۀ میان هویت قومی مذهبی با احساس طرد اجتماعی پرداخته شده است.
درزمینۀ طرد اجتماعی، سه رویکرد وجود دارد. نخستین رویکرد، »پارادایم همبستگی« است. با توجه به 
ط 

ّ
این پارادایم، اساس طرد اجتماعی تفاوت و مغایرت ارزش‌ها و هنجارهای فرد و گروه‌ها از فرهنگ مسل

ط قابل‌اغماض نباشد، مبنایی برای سلب صلاحیت 
ّ
است و زمانی که این تفاوت‌ها درزمینۀ فرهنگ مسل

اجتماعی افراد و گروه‌ها فراهم می‌آورد و روابط بین افراد و جوامعی که در آن زندگی می‌کنند را نقض و قطع 
ط 

ّ
می‌نماید )غفاری و تاج‌الدین، 1384(. درواقع تفاوت ارزش‌ها و هنجارهای فرد و گروه‌ها از فرهنگ مسل

باعث گسیختگی روابط اجتماعی بین فرد و جامعه می‌شود و احساس طرد اجتماعی را در میان برخی 
گروه‌ها در جامعه ایجاد می‌نماید.

همچنین طبق »رویکرد تخصصی‌سازی«، طرد نتیجه‌ای از تخصص‌گرایی است و زمانی پدید می‌آید 
که جامعه دچار تمایز ناکافی و ناپسند قلمروهای اجتماعی شده باشد و تنظیمات و مقررات نامناسبی 
برای یک عرصۀ معین به کار بندد یا موانعی را برای حرکت و مبادلۀ آزاد در یک عرصه یا میان عرصه‌های 
مختلف اِعمال کند. به‌بیان‌دیگر، تخصص‌گرایی با ایجاد مرزبندی‌های گروهی، مشارکت آزادانه را از افراد 
سلب می‌کند و ازاین‌رو در آن‌ها احساس طرد اجتماعی را به وجود می‌آورد )سیلور، 1994(. مطابق با این 
رویکرد دو نوع طرد وجود دارد. یکی طرد تحمیلی به‌واسطۀ عدم قابلیت و شکست در فعالیت‌های بازار 
و سایر عرصه‌های حیات اجتماعی و دیگری طرد ارادی که فرد از روی اختیار با جامعه قطع رابطه می‌کند 

)غفاری و تاج‌الدین، 1384(.
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ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ
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دوݣݣݣ�ف

رویکرد سوم نیز »رویکرد انحصاری« است که مطابق آن طرد به‌عنوان نتیجۀ تشکیل انحصار گروهی 
و ناشی از اثر متقابل طبقه، پایگاه و قدرت سیاسی در نظر گرفته می‌شود و در خدمت منافع مشمولین 
است. انحصار اجتماعی هنگامی به دست می‌آید که سازمان‌ها و امتیازات فرهنگی نَه‌تنها مرزبندی‌هایی 
را ایجاد کنند، بلکه از ورود دیگران علی‌رغم خواست خودشان جلوگیری کنند و نابرابری را همیشگی و 
جاودانه می‌سازند. آن‌ها درون موجودیت‌های اجتماعی محدود، از انحصار منابع کمیاب بهره‌مند می‌شوند. 
انحصار، حدومرزی از منافع مشترک بین خودی‌هایی که در غیر این صورت نابرابر بودند، ایجاد می‌کند؛ 
بنابراین مطرودان هم‌زمان بیگانه و تحت سلطه‌اند. مرزبندی‌های ویژه‌ای از طرد ممکن است درون یا بین 
دولت-ملت‌ها، مکان‌های جغرافیایی، شرکت‌ها و مؤسسات یا گروه‌های اجتماعی ترسیم گردد. هم‌پوشانی 
یا انطباق تمایزات گروهی با نابرابری، محور اصلی این رویکرد است. طبق این رویکرد، از طریق حقوق 
شهروندی، گسترش عضویت برابر و مشارکت کامل بیگانگان )غیرخودی‌ها( در اجتماع، می‌توان با طرد 
مبارزه کرد )سیلور، 1994(. به‌عبارت‌دیگر، کنش و تأثیر متقابل طبقه، پایگاه و قدرت سیاسی سبب بروز 
انحصار گروهی می‌شود و این امر موجبات جاودانه‌شدن نابرابری را فراهم می‌کند و از این طریق احساس 

طرد اجتماعی پدید می‌آید.
علاوه بر رویکردهای ذکرشده، نظریه‌هایی نیز درزمینۀ طرد اجتماعی وجود دارد. دورکیم معتقد است در 
شرایطی که وجدان جمعی در یکپارچه‌کردن اجتماع ناکارآمد شده و پیوندهای اجتماعی بر پایۀ هنجارها و 
ارزش‌های مشترک و همگانی رو به ضعف و سستی نهاده باشد، هیچ‌یک از گروه‌های خانوادگی، مذهبی و 
سیاسی )به‌ویژه دولت( نمی‌توانند فرد را به درون جامعه ادغام نمایند. در جوامع جدید که وظایف خانواده 
رو به انحصار می‌رود و نقش اقتصادی به‌مراتب محدودی دارد، خانواده نمی‌تواند واسط میان فرد و اجتماع 
باشد. دولت و گروه‌های سیاسی نیز آن‌قدر مجرد، اقتدارآمیز و دور از فرد است که زمینۀ یکپارچه‌شدن فرد 
در اجتماع را نمی‌تواند فراهم کند. مذهب نیز نقش اجبار اجتماعی خویش را تا حدی از دست داده است 
و قادر به تعیین تکالیف یا قواعدی نیست که انسان در زندگی غیردینی‌اش باید از آن‌ها تبعیت کند )آرون، 
1381: 386-387(. درواقع در درون این چهارچوب، طرد اجتماعی به‌مثابۀ نتیجه کژکارکرد در روابط 
درون‌نهادی تفسیر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ضعف وجدان جمعی سبب ضعف پیوندهای اجتماعی و در 
ادامه موجب عدم ادغام فرد در درون جامعه می‌گردد و احساس طرد اجتماعی را در برخی گروه‌های جامعه 

پدید می‌آورد.
مارکس نیز معتقد است در تولید به شیوۀ سرمایه‌داری، روابط مالکیت ابزار تولید، روابط طبقاتی سرمایه 
به شیوۀ  تولید  از  تعیّن می‌بخشد. محور تحلیل مارکس  را  استثماری و طردآمیز  و کار و درنتیجه روابط 
سرمایه‌داری، این است که چه کسی ابزار تولید را در اختیار دارد و چه کسی از آن محروم است )مارکس 
بنا بر نظر مارکس، روابط طبقاتی سرمایه و کار روابط  و انگلس، 1959: 21، به نقل از اکرا، 2005(. 
استثماری را به وجود می‌آورد و روابط استثماری باعث جدایی از ابزارهای تولید و احساس طرد اجتماعی 

می‌گردد.
ابزارهای  از  صاحب‌منصبان  جدایی  باعث  قدرت  روابط  بوروکراتیزه‌شدن  وبر،  نظر  بر  بنا  همچنین 

نویسندۀ مسئول: مهناز کرمی
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اجرایی می‌شود و این امر به‌نوبۀ خود ایجاد روابطی خاص مبتنی بر سلطه در این ساختارها را در پی دارد. 
ساختارهای بوروکراتیک متمرکز و مدرن امروزی، صاحب‌منصبان را از ابزارهای اجرایی، پژوهشگران را از 
ابزارهای تحقیق و جنگاوران را از ابزارهای جنگی جدا می‌کنند. بوروکراسی‌ها از موقعیت ساختاری قدرت 
برخوردارند که در آن بوروکرات‌ها به خواست رؤسای سازمان استخدام می‌شوند، ترفیع می‌یابند و یا اخراج 
و مطرود از منافع می‌شوند )اکرا، 2005؛ به نقل از همان: 116(. به‌عبارت‌دیگر، بوروکراتیزه‌شدن روابط 
قدرت باعث ایجاد روابطی خاص و مبتنی بر سلطه و جدایی از ابزارهای بوروکراتیک می‌شود و همین امر 

احساس طرد اجتماعی را در برخی گروه‌ها به وجود می‌آورد.
در میان نظریه‌پردازان معاصر نیز گیدنز بر این نظر است که طرد اجتماعی حاکی از راه و روش‌هایی 
اجتماعی،  مفهوم طرد  می‌شوند.  بزرگ‌تر محروم  در جامعۀ  کامل  مشارکت  از  افراد  آن‌ها  که طی  است 
توجه ما را به طیف وسیع عواملی جلب می‌کند که افراد و گروه‌ها از داشتن فرصت‌های موجود پیش روی 
اکثریت جمعیت بازمی‌دارد )گیدنز، 1386: 466(. به‌بیان‌دیگر، در نگاه گیدنز نابرابری در توزیع فرصت‌ها 
محرومیت از مشارکت کامل در جامعه را در پی دارد و این مسئله سبب ایجاد احساس طرد اجتماعی در 

برخی گروه‌ها می‌شود.
همچنین از دیدگاه جیبرون و همکاران، تحرک روزانه به‌عنوان اشکال مختلف طرد اجتماعی وجود دارد 
و نابرابری )نابرابری اجتماعی، منابع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی( با محدودکردن این تحرک روزانه به طرد 
اجتماعی منجر می‌شود )جیبرون و همکاران، 2010(. به‌عبارت‌دیگر، نابرابری اجتماعی، منابع سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگی در میان اعضای جامعه، باعث محدودیت در تحرک روزانه می‌شود و همین امر احساس 

طرد اجتماعی را در برخی از گروه‌ها ایجاد می‌کند.
مارتین زیبرا نیز معتقد است هنجارها با سطوح مختلفی برای دستیابی وجود دارد؛ در یک‌سو دو پدیدۀ فقر 
و بیکاری به اشکال گوناگون، هر دو طردکننده از بازار هستند. لیکن هر دو، افراد را از مطلوب‌ترین در جامعۀ 
مدرن یعنی سرمایه‌ها و امتیازات اقتصادی دور می‌کنند و در سوی دیگر افرادی هستند فاقد صلاحیت 
به نظر می‌رسد در  باشد.  زیبا، مناسب، باصلاحیت و کارا  بهنجار، نیک،  الگویی که  شرکت‌جستن در 
عمل تمام قلمروهای جامعۀ مدرن تابع و تسلیم این سطوح با محدودیت‌های به‌قاعده و بهنجاری هستند 
 به شکست هنجاری می‌انجامد؛ بنابراین به نظر می‌رسد شکست )در دستیابی( به هنجارها، 

ً
که متقابلا

به‌وجودآورندۀ طرد باشد )زیبرا، 1385: 21-20(. به‌عبارت‌دیگر، عدم صلاحیت برای شرکت در الگویی 
بهنجار و کارا، موجب شکست در دستیابی به هنجارهای جامعۀ مدرن و ایجاد احساس طرد در برخی 

گروه‌ها می‌شود.
بنا به نظر بوردیو، سازوکارهای طردآمیز و پنهانی سلطه، ساختارها، نهادها و روابط اجتماعی، تفاوت‌ها 
و به بیان دقیق‌تر امتیازات اجتماعی را به نفع گروه‌های فرادست بازتولید می‌کند و فرودستان را از دستیابی به 

موقعیت‌ها و فرصت‌های بهتر محروم می‌سازد )فیروزآبادی و صادقی، 1392: 153(.
ی مفروض و مبتنی بر چهارچوب پژوهش در نمودار شمارۀ 1 ترسیم شده و در قالب فرضیاتی به 

ّ
روابط عل

آزمون گذاشته شده است.
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اݣݣݣمهݦݦݦݩٔ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ف

 

 

 موقعیت اجتماعی مذهبی-هویت قومی

 برخورداری اقتصادی

 برخورداری سیاسی

 برخورداری فرهنگی

 برخورداری اجتماعی

احساس طرد 

 اجتماعی

نمودار شمارۀ 1: مدل نظری تحقیق

4. روش‌شناسی
مطالعه حاضر با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق شامل دانشجویان 
24 تا 35 سالۀ شیعه و سُنّی تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم اجتماعی سه دانشگاه تهران، شهید بهشتی و 
علامه طباطبایی بوده است. در تعیین حجم نمونه، ابتدا با توجه به تعداد دانشجویان سه دانشگاه، با استفاده 
از جدول نمونه‌گیری دواس به تعیین حجم نمونه پرداخته شد که با درنظرگرفتن خطای 0.6 و تعداد افراد 
جامعۀ آماری 1110 نفر در سطح اطمینان 94 درصد، حجم نمونۀ 279 نفر تعیین شد و پس‌ازآن با استفاده 

از شیوۀ نمونه‌گیری طبقه‌بندی متناسب با حجم، تعداد نمونۀ موردنیاز در هر دانشکده به دست آمد.

جدول شمارۀ 1: تعداد نمونه به تفکیک مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل

              مقطع تحصیلی
دانشگاه

جمعدکتریکارشناسی ارشد

513889تهران

553691شهید بهشتی

603999علامه طباطبایی

166113279جمع

دستیابی به نمونه‌های موردنظر با حضور در هر دانشکده و تعامل رودررو با دانشجویان انجام شد. همچنین 
به دلیل اینکه آمار دقیقی از دانشجویان سُنّی در دانشگاه‌های یادشده در اختیار محققان قرار نگرفت، از روش 

نویسندۀ مسئول: مهناز کرمی

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
js

pi
.1

4.
1.

23
7 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
47

66
93

3.
14

02
.1

4.
1.

10
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 js

pi
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-1
2-

17
 ]

 

                            10 / 24

http://dx.doi.org/10.61186/jspi.14.1.237
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24766933.1402.14.1.10.0
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3631-en.html


ت یب هطبار نی ینُّس ه وعیش انیشجونادروه گ و دنبی  دریاعماجت درط ساحسا اب یماعتجا توقعیم و یبهذم تیوهٔ 

                247 

گلوله‌برفی برای دستیابی به دانشجویان سُنّی و برای انتخاب دانشجویان شیعه از روش تصادفی ساده استفاده 
شد. برای آزمون مدل پژوهش، از روش‌های آماری استنباطی، شامل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر در 

نرم‌افزار SPSS استفاده شده است.
پرسشنامه در این پژوهش از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول، سؤال‌های مربوط به هویت مذهبی 
که با استفاده از مفهوم دورکیمی آن توسط محقق ساخته شده است و شامل نگرش مثبت نسبت به حفظ 
میراث فرهنگی– مذهبی اهل تشیع/تسنّن، تحمل هر رنج برای حفظ و دفاع از مذهب، اهانت به مذهب 
سُنّی/شیعه مسبب رنجاندن آن‌ها شدن و احساس مسئولیت نسبت به میراث فرهنگ مذهبی خود داشتن 
است. بخش دوم، سؤال‌های مرتبط با موقعیت اجتماعی )محقق‌ساخته( است و شامل تحصیلات، وضع 
اشتغال، نوع شغل، درآمد فرد با تحصیلات، درآمد خانواده فرد می‌شود. بخش سوم نیز سؤال‌های مربوط به 
احساس طرد شامل احساس طرد از منابع فرهنگی، سیاسی، مادی و اجتماعی است که سؤال‌های بخش 

احساس طرد و هویت مذهبی با استفاده از طیف لیکرت سنجش شده‌اند.

روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری
در پژوهش حاضر برای بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه، از اعتبار صوری و اعتبار سازه استفاده شده 
است. اعتبار سازه نشان می‌دهد که نتایج به‌دست‌آمده از کاربرد یک ابزار اندازه‌گیری تا چه حد با نظریه‌هایی 
که آزمون بر محور آن‌ها تدوین شده است، تناسب دارد )دواس، 1393: 109(. یکی از مهم‌ترین روش‌های 
برای   ،)KMO( نمونه‌گیری کیرز-میر-اولکین اعتبار سازه، تحلیل عاملی است. شاخص کفایت  تعیین 
تعیین مناسب‌بودن همبستگی میان گویه‌ها در ماتریس مورد استفاده قرار می‌گیرد که دامنۀ آن بین صفر و یک 
است )حبیب‌پور‌ گتابی و صفری‌شالی، 1394: 133(. ازآنجاکه KMO بیش از 0/70 بود، بنابراین نیازی به 
حذف هیچ گویه‌ای از مجموعه‌ نبود. آزمون کرویت بارتلت برای تمامی گویه‌ها در سطح حداقل 95 درصد 
معنی‌دار بود. سنجش پایایی برای متغیرهای فاصلۀ اجتماعی )شامل میزان و نحوۀ روابط و فاصلۀ اجتماعی( 
و احساس طرد اجتماعی نیز با بهره‌گیری از ضریب آلفای کرونباخ انجام شد که نتایج آن در جدول شمارۀ 

2 آمده است.

جدول شمارۀ 2: پایایی مقیاس‌های تحقیق

متغیر
تعداد 
گویه

یب آلفای ضر

کرونباخ

آزمون

کیرز-میر
آزمون بارتلت

مقدار 
احتمال

100/840/86706/3030/000گویه‌های هویت مذهبی

620/850/87702/2770/000گویه‌های موقعیت اجتماعی

210/920/933294/6620/000گویه‌های احساس طرد اجتماعی
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اݣݣݣمهݦݦݦݩٔ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ف

5. یافته‌ها

1-5. یافته‌های توصیفی
بررسی پایگاه اجتماعی و اقتصادی جامعۀ آماری، اطلاعاتی را در اختیار محقق قرار می‌دهد که با استفاده 
از آن بتواند مقایسه و تحلیل موشکافانه‌تری را ارائه کند. لذا در این بخش به توصیف متغیرهای موردمطالعه 

پرداخته شده است، پس‌ازآن با استفاده از تکنیک‌های آمار استنباطی، فرضیه‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

جدول شمارۀ 3: شاخص‌های آماری سن پاسخگویان به تفکیک گروه مذهبی

انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین فراوانی گروه مذهبی

3.438 35 24 27.84 187 شیعه

3.092 35 24 27.57 82 سُنّی

با توجه به جدول شمارۀ 3، میانگین و انحراف معیار گروه سِنی پاسخگویان شیعه از میانگین و انحراف معیار 
گروه سِنی پاسخگویان سُنّی به دلیل تعداد بیشتر آن‌ها نسبت به دانشجویان سُنّی بیشتر است.

یع نسبی پاسخگویان برحسب جنسیت به تفکیک گروه مذهبی جدول شمارۀ 4: توز

کلمردزن

گروه مذهبی

شیعه
11473187تعداد

69.5%27.1%42.4%درصد

سُنّی
364682تعداد

30.5%17.1%13.4%درصد

69.5 درصد از دانشجویان در گروه اکثریت )شیعه( و 30.5 درصد در گروه اقلیت )سُنّی( قرار دارند. 
40.9 درصد از حجم نمونۀ دانشجویان شیعه یعنی اکثریت آنان در شهرستان متولد شده‌اند. همچنین 
20/8 درصد از حجم نمونۀ دانشجویان سُنّی متولد شهرستان بودند. 48 درصد از دانشجویان شیعه در 
شهرستان و 21.6 درصد در تهران زندگی می‌کردند. 25.3 درصد از دانشجویان سُنّی ساکن شهرستان و 

5.2 درصد ساکن تهران بودند.
4.2 درصد از دانشجویان شیعه متأهل و 45.4 درصد مجرد بودند. همچنین 7.8 درصد از دانشجویان 

سُنّی متأهل و 22.7 درصد مجرد بودند.
40.5 درصد از دانشجویان شیعه در سطح کارشناسی ارشد و 29 درصد در سطح دکتری بوده‌اند. 
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و  بوده‌اند. میانگین  سُنّی کارشناسی ارشد و 9.3 درصد در سطح دکتری  از دانشجویان  21.2 درصد 
انحراف معیار ترم تحصیلی دانشجویان شیعه به ترتیب 2.25 و 1.536 ترم بود، حداقل ترم تحصیلی 
آن‌ها 1 و حداکثر آن 5 ترم بود. میانگین و انحراف معیار ترم تحصیلی دانشجویان سُنّی به ترتیب 2.20 و 

1.392 ترم با حداقل 1 و حداکثر 5 ترم است.
از دانشجویان شیعه دانشجوی دانشگاه تهران، 23.4 درصد دانشجوی دانشگاه شهید  21.2درصد 
بهشتی و 24.9 درصد دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی بوده‌اند. همچنین 10 درصد از دانشجویان 
سُنّی دانشجوی دانشگاه تهران، 8.9 درصد دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی و 11.5 درصد دانشجوی 

دانشگاه علامه طباطبایی بوده‌اند.
1.3 درصد از همسران دانشجویان شیعه متأهل بی‌سواد بودند، 18.6 درصد تحصیلات دیپلم، 20.9 
درصد تحصیلات فوق‌دیپلم، 33.7 درصد تحصیلات لیسانس و 1.3 درصد تحصیلات فوق‌لیسانس 
درصد   18.6 دیپلم،  تحصیلات  متأهل  سُنّی  دانشجویان  همسران  از  درصد   4.7 همچنین  داشتند. 

تحصیلات لیسانس و 1.3 درصد تحصیلات فوق‌لیسانس داشتند.
26.8 درصد تحصیلات زیر دیپلم،  از پدران دانشجویان مجرد شیعه بی‌سواد بودند،  2.14 درصد 
22.4 درصد تحصیلات دیپلم و 3.3 درصد تحصیلات فوق‌دیپلم داشتند. همچنین 1.7 درصد از پدران 
دانشجویان مجرد سُنّی بی‌سواد بودند، 15.3 درصد تحصیلات زیر دیپلم، 9.3 درصد تحصیلات دیپلم 

و 1.6 درصد تحصیلات فوق‌دیپلم داشتند.
یافته‌ها نشان داد، 11.5 درصد از مادران دانشجویان مجرد شیعه بی‌سواد بودند، 44.3 درصد تحصیلات 
زیر دیپلم، 6.0 درصد تحصیلات دیپلم و 4.9 درصد تحصیلات فوق‌دیپلم داشتند. همچنین 4.9 درصد 
از مادران دانشجویان مجرد سُنّی بی‌سواد بودند، 24 درصد تحصیلات زیر دیپلم و 4.4 درصد تحصیلات 

دیپلم داشتند.
40.1 درصد از دانشجویان شیعه غیرشاغل و 29.4 درصد شاغل بودند. همچنین 21.9 درصد از 
دانشجویان سُنّی غیر شاغل و 8.6 درصد شاغل بودند. 6.4 درصد از دانشجویان شاغل بر اساس مقیاس 
منزلت شغلی، شغل پایین‌رتبه، 21.8 درصد شغل با مرتبۀ متوسط و 46.2 درصد شغل بلندمرتبه داشتند. 
همچنین 2.6 درصد از دانشجویان سُنّی شاغل شغل پایین‌رتبه، 10.3 درصد شغل با مرتبۀ متوسط و 

12.8 درصد شغل بلندمرتبه داشتند.
16.4 درصد از افراد شیعه به‌طور متوسط کمتر از دو میلیون تومان و 52.1 درصد بین 2 تا 4 میلیون 
تومان در ماه درآمد داشته‌اند. همچنین، 4.1 درصد از افراد سُنّی شاغل به‌طور متوسط کمتر از دو میلیون 

تومان، 13.7 درصد بین 2 تا 4 میلیون و 6.8 درصد بین 4 تا 5 میلیون تومان در ماه درآمد داشته‌اند.
بر اساس مقیاس منزلت مشاغل، 11.8 درصد از همسران دانشجویان شیعه متأهل شغل پایین‌رتبه، 
از  بلندمرتبه داشتند. همچنین، 5.3 درصد  با مرتبه متوسط و 10.5 درصد شغل  51.3 درصد شغل 
همسران دانشجویان سُنّی متأهل شغل پایین‌رتبه، 14.5 درصد شغل با مرتبۀ متوسط و 6.6 درصد شغل 

بلندمرتبه داشتند.
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عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩٔ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ف

متوسط هزینه‌های ماهیانه خانواده 2.6 درصد از دانشجویان شیعه کمتر از یک‌میلیون تومان، 48.3 
درصد 1.1 تا 3 میلیون تومان و 18.6 درصد بیش از 3 میلیون تومان بود. همچنین متوسط هزینه‌های 
ماهیانۀ خانواده 2.2 درصد از دانشجویان سُنّی کمتر از یک‌میلیون تومان، 25.7 درصد 1.1 تا 3 میلیون 

تومان و 2.6 درصد بیش از 3 میلیون تومان بود.
متوسط درآمد ماهیانۀ خانواده 2.2 درصد از دانشجویان شیعه کمتر از 2 میلیون تومان، 41.3 درصد 
2.1 تا 4 میلیون تومان، 14.9 درصد 4.1 تا 6 میلیون تومان، 7.4 درصد 6.1 تا 8 میلیون تومان و 3.7 
درصد بیش از 8 میلیون تومان بود. همچنین متوسط درآمد ماهیانۀ خانواده 4.8 درصد از دانشجویان شیعه 
کمتر از دو میلیون تومان، 19.3 درصد 2.1 تا 4 میلیون تومان، 5.6 درصد 4.1 تا 6 میلیون تومان و 0.7 

درصد بیش از 8 میلیون تومان بود.
از حیث نوع مالکیت منزل مسکونی، 7.1 درصد از دانشجویان شیعه در منزل پدری، 1.9 درصد در 
منزل سازمانی، 12.6 درصد در منزل استیجاری و 48.0 درصد در منزل ملکی سکونت داشتند. همچنین 
0.4 درصد از دانشجویان سُنّی در منزل پدری، 2.3 درصد در منزل سازمانی، 10.8 درصد در منزل 

استیجاری و 17.1 درصد در منزل ملکی سکونت داشتند.
آماره‌های توصیفی متغیرهای اجتماعی نیز در جدول زیر آمده است:

جدول شمارۀ 5: آماره‌های توصیفی متغیرهای اصلی )مستقل، وابسته و واسط( به تفکیک گروه مذهبی

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینگروه مذهبینام متغیر

هویت مذهبی
1.230.450.574.3شیعه

1.260.503.780.5سُنّی

احساس طرد اجتماعی
1.370.584.863.6شیعه

1.410.584.967.1سُنّی

موقعیت اجتماعی
1.320.649.173.3شیعه

1.360.596.174.4سُنّی

میانگین هویت مذهبی در میان دانشجویان سُنّی )1.26( بالاتر از میانگین هویت مذهبی در میان 
دانشجویان شیعه )1.23(، میانگین احساس طرد اجتماعی در میان دانشجویان سُنّی )1.38( بالاتر از 
میانگین احساس طرد اجتماعی در میان دانشجویان شیعه )1.41( و میانگین موقعیت اجتماعی در میان 
دانشجویان سُنّی )1.36( بالاتر از میانگین موقعیت اجتماعی در میان دانشجویان شیعه )1.32( بود و 
اکثریت جمعیت نمونۀ شیعه )84.5( و سُنّی )22.0( ازنظر متغیر موقعیت اجتماعی در سطح متوسط 

قرار داشتند.

نویسندۀ مسئول: مهناز کرمی
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2-5. یافته‌های استنباطی )تحلیل روابط دومتغیره(
در این بخش به بررسی یافته‌های استنباطی و آزمون فرضیات می‌پردازیم.

یب همبستگی بین متغیرها به تفکیک گروه مذهبی جدول شمارۀ 6: ضر

یب همبستگیگروه مذهبی مقدار احتمالضر

0.000***0.723شیعههویت مذهبی و احساس طرد اجتماعی

0.000***0.833سُنّی

0.032*0.067-شیعههویت مذهبی و موقعیت اجتماعی

0.042*0.034سُنّی

0.027*0.072-شیعههویت مذهبی و موقعیت اجتماعی

0.048*0.081-سُنّی

*** معناداری در سطح کوچک‌تر از 0.001     * معناداری در سطح کوچک‌تر از 0.05

در این مطالعه میزان رابطۀ هویت مذهبی با احساس طرد اجتماعی افراد مورد بررسی قرار گرفته است. 
طبق یافته‌ها، مقدار همبستگی بین دو متغیر هویت مذهبی و احساس طرد اجتماعی افراد شیعه در مقدار 
باشد،  بدین معنا که هرچه هویت مذهبی پاسخگویان قوی‌تر  با 0.766 است؛  برابر  احتمال 0/000 

احساس طرد و مطرودیت اجتماعی در میان آنان نیز بالاتر است.
همچنین یافته‌های به‌دست‌آمده از نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که مقدار همبستگی بین دو 
متغیر هویت مذهبی و احساس طرد اجتماعی افراد سُنّی مذهب در مقدار احتمال 0/000 برابر با 0.833 
است؛ بدین معنا که هرچه هویت مذهبی پاسخگویان قوی‌تر بوده، احساس طرد و مطرودیت اجتماعی در 
میان آنان نیز، بالاتر است. مقدار همبستگی بین دو متغیر هویت مذهبی و موقعیت اجتماعی افراد شیعه در 
مقدار احتمال 0/032 برابر با 0.067- است، بنابراین بین هویت مذهبی با موقعیت اجتماعی افراد شیعه 
رابطۀ معکوس معنادار وجود دارد و درنتیجه فرض صفر رَد می‌شود. نتایج حاکی از آن است هرچه موقعیت 

اجتماعی افراد شیعه بالاتر باشد، احساس تعلق و وابستگی آنان به هویت مذهبی کمتر است.
مقدار همبستگی بین دو متغیر هویت مذهبی و موقعیت اجتماعی افراد سُنّی در مقدار احتمال 0/042 
برابر با 0.034 است، بنابراین بین هویت مذهبی با موقعیت اجتماعی افراد سُنّی رابطۀ مثبت معنادار وجود 
دارد و درنتیجه فرض صفر رَد می‌شود. نتایج حاکی از آن است هرچه موقعیت اجتماعی افراد سُنّی بالاتر 
باشد وابستگی آنان به هویت مذهبی‌شان بیشتر است. این یافته بیانگر آن است که موقعیت اجتماعی افراد 
به‌واسطۀ هویت مذهبی آنان تغییر می‌کند، اما این تغییر در همۀ گروه‌های مذهبی یکسان نیست؛ بلکه در 
برخی گروه‌ها مثبت و در برخی دیگر منفی است. چنان‌که در این یافته نیز ملاحظه می‌شود، افراد شیعه‌ای که 
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مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݕهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩٔ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ف

موقعیت اجتماعی بالایی دارند از هویت مذهبی ضعیف‌تری برخوردار هستند. درواقع این یافته را می‌توان 
این‌گونه تبیین کرد که افراد سُنّی به دلیل قرارگرفتن در گروه اقلیت و برای رسیدن به موقعیت اجتماعی برابر 
با گروه اکثریت، هویت مذهبی را عاملی برای یافتن موقعیت برابر در نظر می‌گیرند؛ درحالی‌که افراد شیعه 
به دلیل اینکه برای رسیدن به موقعیت ممتاز به لحاظ مذهبی و دینی در موضع قدرت قرار دارند، نیازی به 

تأکید بر هویت مذهبی خود ندارند.
همچنین در این مطالعه میزان احساس طرد اجتماعی با موقعیت اجتماعی به تفکیک مذهب افراد مورد 
بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، مقدار همبستگی بین دو متغیر میزان 
احساس طرد اجتماعی و موقعیت اجتماعی افراد شیعه در مقدار احتمال 0/027 برابر با 0.072- است. 
بنابراین بین احساس طرد اجتماعی با موقعیت اجتماعی افراد شیعه رابطۀ معکوس معنادار وجود دارد و 
درنتیجه فرض صفر رَد می‌شود. نتایج حاکی از آن است هرچه موقعیت اجتماعی افراد شیعه بالاتر باشد، 

احساس طرد اجتماعی در میان آنان کمتر است.
مقدار همبستگی بین دو متغیر میزان احساس طرد اجتماعی و موقعیت اجتماعی افراد سُنّی در مقدار 
احتمال 0/048 برابر با 0.081- است. بنابراین بین احساس طرد اجتماعی با موقعیت اجتماعی افراد سُنّی 
رابطۀ معکوس معنادار وجود دارد و درنتیجه فرض صفر رَد می‌شود؛ یعنی هرچه موقعیت اجتماعی افراد سُنّی 
بالاتر باشد، میزان احساس طرد اجتماعی در میان آنان کمتر است. با توجه به این یافته، موقعیت اجتماعی 
بالا در گروه‌ها احساس برابری و عدم تبعیض را در گروه‌های نابرابر تقویت و احساس طرد اجتماعی را در 

این افراد تضعیف می‌کند. درواقع افراد در موقعیت برابر احساس طرد اجتماعی کم‌تری دارند.

جدول شمارۀ 7: نتایج آزمون تی دو نمونه‌ مستقل برای بررسی تفاوت میزان هویت مذهبی، احساس طرد اجتماعی و 
موقعیت اجتماعی در بین دو گروه مذهبی شیعه و سُنّی

میانگینتعداد
انحراف 
استاندارد

t
درجه 
آزادی

مقدار 
احتمال

هویت مذهبی
1871.230.53شیعه

-0.1582670.847
821.260.70سنی

احساس طرد 
اجتماعی

1872.280.611شیعه
0.3372670.036

822.350.725سُنّی

موقعیت اجتماعی
1872.180.575شیعه

-0.2132670.831
822.200.735سُنّی

با توجه به جدول بالا، میانگین هویت مذهبی در دانشجویان شیعه )1.23( از میانگین هویت مذهبی 
افراد سُنّی )1.26( کمتر است. مقدار احتمال این تفاوت برابر با 0.874 است و تفاوت میان میانگین 

هویت مذهبی در افراد با دو مذهب مختلف حاضر در پرسشنامه ازلحاظ آماری معنادار نیست.

نویسندۀ مسئول: مهناز کرمی

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
js

pi
.1

4.
1.

23
7 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
47

66
93

3.
14

02
.1

4.
1.

10
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 js

pi
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-1
2-

17
 ]

 

                            16 / 24

http://dx.doi.org/10.61186/jspi.14.1.237
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24766933.1402.14.1.10.0
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3631-en.html


ت یب هطبار نی ینُّس ه وعیش انیشجونادروه گ و دنبی  دریاعماجت درط ساحسا اب یماعتجا توقعیم و یبهذم تیوهٔ 

                253 

همچنین میزان احساس طرد اجتماعی در دانشجویان شیعه )2.28( از میزان احساس طرد اجتماعی 
دانشجویان سُنّی )2.35( کمتر است. مقدار احتمال آزمون تفاوت میانگین دو گروه، برابر با 0.036 
تفاوت میان میانگین میزان احساس طرد اجتماعی  از مقدار احتمال 0.05 کمتر است. پس  است که 
در دانشجویان دو گروه مذهبی شیعه و سُنّی ازلحاظ آماری معنادار است. این یافته بدین معنا است که 
باوجود  )درعین‌حال  دارند  کمتری   

ً
نسبتا طرد  احساس  سُنّی  دانشجویان  به  نسبت  شیعه  دانشجویان 

معنادارشدن، تفاوت میانگین خیلی کم است(.
سُنّی  دانشجویان  اجتماعی  موقعیت  از   )2.18( دانشجویان شیعه  اجتماعی  موقعیت  دیگر  از سوی 
)2.20( بیشتر است. مقدار احتمال متغیر موقعیت اجتماعی افراد برابر با 0/831 است که از مقدار احتمال 
0.05 بیشتر است. بنابراین تفاوت بین میانگین میزان موقعیت اجتماعی در دانشجویان با دو مذهب شیعه 

و سُنّی ازلحاظ آماری معنادار نیست.

یانس دوطرفه )اثرات اصلی و تعاملی( مذهب و قومیت برحسب متغیر هویت  جدول شمارۀ 8: نتایج آزمون آنالیز وار
مذهبی دانشجویان

مجموع 
مربعات

درجۀ 
آزادی

میانگین 
مربعات

F
مقدار 
احتمال

اندازۀ 
اثر

فرض 
همگنی 
واریانس

0.30410.3040.8700.3520.003مذهب

برابر

0.89510.1790.5120.0370.010قومیت

1.59950.3200.9140.0420.017مذهب * قومیت

89.912570.350خطا

1268.500269کل

با توجه به جدول شمارۀ 8، مذهب تأثیر معناداری بر هویت مذهبی افراد ندارد، اما تأثیر قومیت بر هویت 
مذهبی افراد معنادار است. از سوی دیگر با توجه به نتایج آنالیز واریانس دوطرفه، اثر متقابل مذهب و قومیت 
بر هویت مذهبی افراد معنادار است؛ بدین معنا که با افزایش میزان اثر متقابل مذهب و قومیت، احساس 

تعلق به هویت مذهبی در پاسخگویان نیز افزایش می‌یابد و برعکس.

با توجه به جدول شمارۀ 9، مذهب و قومیت هر یک به‌تنهایی تأثیر معناداری بر احساس طرد اجتماعی 
افراد دارند. همچنین اثر متقابل مذهب و قومیت بر احساس طرد اجتماعی افراد معنادار است؛ بدین معنا 
که هرچه تعلقات مذهبی و قومی قوی‌تر باشد، میزان احساس طرد اجتماعی در میان پاسخگویان نیز بیشتر 

است و برعکس.

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
js

pi
.1

4.
1.

23
7 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
47

66
93

3.
14

02
.1

4.
1.

10
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 js

pi
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-1
2-

17
 ]

 

                            17 / 24

http://dx.doi.org/10.61186/jspi.14.1.237
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24766933.1402.14.1.10.0
https://jspi.khu.ac.ir/article-1-3631-en.html


                254 

مار�ۀ 1 مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ، �ش
هݠ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݕهݠݠݡݡاݥݥݥرݣݣݣݣݣݣدݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣاݣݣن- ساݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݢاݣݣ�ی ݢ ݢ ݢ ݢ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݢ
عیݡݤݤݤݤ

ماݥݥݥݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ٮݦݦݦݦݦݦݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݑ ل ݣݣݣݣاݥݣݣݣݣحݡݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

اݣݣݣمهݦݦݦݩٔ مسݡݡاݣݣ�ئ صل�ن
دوݣݣݣ�ف

یانس دوطرفه )اثرات اصلی و تعاملی( برحسب متغیر احساس طرد اجتماعی  جدول شمارۀ 9: نتایج آزمون آنالیز وار
و موقعیت اجتماعی دانشجویان

مجموع 
مربعات

درجه 
آزادی

میانگین 
مربعات

F
مقدار 
احتمال

اندازه اثر
فرض 

همگنی 
واریانس

س طرد 
ب متغیر احسا

برحس
جویان

ی دانش
اجتماع

0.07810.0780.1830.0390.001مذهب

برابر

1.89710.3790.8930.0260.017قومیت

مذهب 
 *

قومیت
1.70350.3410.8020.0190.015

---109.1522570.425خطا

----1495.141269کل

ی 
ت اجتماع

ب متغیر موقعی
برحس

جویان
دانش

0.62010.6205.6260.0180.021مذهب

برابر

1.13010.2262.0510.0440.038قومیت

مذهب 
 *

قومیت
0.69150.1381.2540.0140.024

---28.3152570.110خطا

----1280.234269کل

همچنین دو متغیر مذهب و قومیت تأثیر معناداری بر موقعیت اجتماعی افراد دارند و اثر متقابل مذهب و 
قومیت نیز بر موقعیت اجتماعی افراد معنادار است؛ بدین معنا که با افزایش تعلقات مذهبی و قومی در افراد، 

موقعیت اجتماعی آنان نیز بالاتر می‌رود و برعکس.
در ادامه به تحلیل رگرسیونی متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. متغیرهای مستقل، وابسته و واسط از 

طریق تحلیل رگرسیون چندمتغیره و به روش رگرسیون گام‌به‌گام انجام شد.

جدول شمارۀ 10: خلاصۀ مدل تحلیل رگرسیونی برای پیش‌بینی احساس طرد اجتماعی دانشجویان

مدل
یب  ضر

همبستگی 
)R( چندگانه

یب تعیین ضر

)R2(

یب تعیین  ضر
تعدیل‌شده

(R2 Adj.)

خطای 
استاندارد 

برآورد
F

مقدار 
احتمال

10.6350.4040.2250.7072.2560.000

نویسندۀ مسئول: مهناز کرمی
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نتایج آزمون تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که رابطۀ متغیرهای زمینه‌ای و احساس طرد اجتماعی 
معنادار است. بنا بر نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای متغیر وابسته احساس طرد اجتماعی، 
ضریب همبستگی چندگانه )0.635( رابطۀ قوی بین متغیرهای مستقل و احساس طرد اجتماعی در بین 

دانشجویان را نشان می‌دهد.
تحلیل رگرسیون: تأثیر متغیرهای مستقل )هویت مذهبی و موقعیت اجتماعی( بر احساس طرد اجتماعی 

به تفکیک مذهب دانشجویان

جدول شمارۀ 11: خلاصۀ مدل تحلیل رگرسیونی برای پیش‌بینی احساس طرد اجتماعی دانشجویان به تفکیک مذهب

مدل
یب  ضر

همبستگی 
)R( چندگانه

یب  ضر
تعیین

)R2(

یب تعیین  ضر
تعدیل‌شده

(R2 Adj.)

خطای 
استاندارد 

برآورد
F

مقدار 
احتمال

0.6230.3880.3810.39348.6780.000شیعه

0.5830.3400.3330.44350.7560.000سنی

نتایج آزمون تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که ارتباط بین متغیر مذهب در هر دو گروه مذهبی شیعه 
و سُنّی با احساس طرد اجتماعی معنادار است که ضریب همبستگی چندگانه در میان گروه شیعه مقدار 

0.623 و در میان گروه سُنّی مقدار 0.583 را نشان می‌دهد.

جدول شمارۀ 12: نتایج ضرایبِ تأثیر رگرسیونی متغیرهای پیش‌بین بر متغیر ملاکِ احساس طرد اجتماعی دانشجویان

متغیرهای پیش‌بین

B

یب ضرایب غیراستاندارد ضر
استاندارد

t
مقدار 
احتمال

Betaخطای استاندارد

شیعه

0.2730.019-0.0690.252مقدار ثابت

0.1590.0730.1392.1710.039هویت مذهبی

5.6230.046-0/027-0.3680.065-موقعیت اجتماعی

سنی

2.8620.047-0.7340.256مقدار ثابت

0.3760.0730/2115.1510.037هویت مذهبی

5.6340.024-0/043-0.3680.065-موقعیت اجتماعی
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و  شیعه  مذهب  تفکیک  به  رگرسیونی  معادلۀ  به  واردشده  متغیرهای  از  نتایج جدول شمارۀ 12،  بر  بنا 
سُنّی، متغیرهای هویت مذهبی و موقعیت اجتماعی رابطۀ معنی‌داری در معادله یافتند که با توجه به نتایج، 
متغیر هویت مذهبی تأثیر مستقیم و متغیر موقعیت اجتماعی تأثیر منفی بر میزان احساس طرد اجتماعی 
دانشجویان دارد. علاوه‌براین، بتای متغیر موقعیت اجتماعی 0.027-، متغیر هویت مذهبی 0.211 و 
متغیر موقعیت اجتماعی 0.043- است که دلالت بر اثرگذاری این متغیرها بر میزان احساس طرد اجتماعی 

در بین دانشجویان دارد.

جدول شمارۀ 13: خلاصۀ مدل تحلیل رگرسیونی برای پیش‌بینی احساس طرد اجتماعی دانشجویان

مدل
یب  ضر

همبستگی 
)R( چندگانه

یب  ضر
تعیین

)R2(

یب تعیین  ضر
تعدیل‌شده

(R2 Adj.)

خطای 
استاندارد 

برآورد
F

مقدار 
احتمال

10/6320/3990/3900.232453.8350.000

نتایج آزمون تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که ضریب همبستگی چندگانه 0.632 است که نشان از 
همبستگی قوی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته دارد. همچنین با توجه به ضریب تعیین تعدیل‌شده 
می‌توان ادعا کرد که متغیرهای واردشده به معادله توانسته‌اند 39 درصد از واریانس تغییرات مربوط به متغیر 

وابسته را تبیین نمایند.

جدول شمارۀ 14: نتایج ضرایبِ تأثیر رگرسیونی متغیرهای پیش‌بین بر متغیر ملاکِ احساس طرد اجتماعی دانشجویان

متغیرهای پیش‌بین
یب استانداردضرایب غیراستاندارد ضر

tمقدار احتمال
Bخطای استانداردBeta

8.1250.026-0.9570.114مقدار ثابت

0.1410.0440.1973.8010.029هویت مذهبی

10.1330.040-0.022-0.3100.042موقعیت اجتماعی

0.0080.0080.1410.5590.010قومیت

بنا بر نتایج جدول بالا، متغیرهای واردشده به معادلۀ رگرسیونی رابطۀ معنی‌داری در معادله یافتند که با 
توجه به نتایج هویت مذهبی و قومیت تأثیر مستقیمی بر میزان احساس طرد اجتماعی دارند. ولی متغیر 
موقعیت اجتماعی بر میزان احساس طرد اجتماعی تأثیر معکوس دارد. همچنین بتای متغیر فاصلۀ اجتماعی 

نویسندۀ مسئول: مهناز کرمی
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برابر 0.506، بتای متغیر هویت مذهبی 0.197، بتای متغیر موقعیت اجتماعی 0.022- و بتای متغیر 
قومیت 0.141 است که دلالت بر اثرگذاری این متغیرها بر میزان احساس طرد اجتماعی دانشجویان دارد.

بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات، مدل نهایی این مطالعه به‌صورت زیر ترسیم شده است.

شکل شمارۀ 2: مدل تجربی پژوهش

6. بحث و نتیجه‌گیری
احساس طرد اجتماعی، متغیری برآیندی و نتیجۀ انباشت محرومیت‌های عینی و ذهنی کسانی است که 
 بالاست و فقدان‌های مهمی را در طول زندگی‌ خود تجربه و احساس می‌کنند. 

ً
میزان محرومیت آنان نسبتا

این افراد به دلیل تعلق به گروهی خاص و یا در اثر وقوع مسائل جداساز، با اعضای جامعه متفاوت‌اند و در 
جایگاهی دون‌پایه، فضایی آغشته به تبعیض و درمجموع در حاشیۀ جریان اصلی زندگی عمومی در جامعه 
قرار دارند. ازاین‌رو شرایط موجود از یک‌سو باعث جداافتادگی آنان از جامعه و کناره‌گیری از مشارکت در 

جامعه و از سوی دیگر بروز آسیب‌های احتمالی و تهدیدزا برای آنان و جامعه خواهد شد.
در این نوشتار ابعاد طرد اجتماعی، موقعیت اجتماعی و نیز قومیت و مذهب با هدف مقایسۀ میزان احساس 
طرد اجتماعی در میان دو گروه دانشجویان شیعه و سُنّی با متغیر واسط موقعیت اجتماعی، با رویکرد کمّی و 
تکنیک پرسشنامۀ ساخت‌یافته، شناسایی و مورد مطالعۀ آماری قرار گرفت. بر اساس فرضیۀ اصلی تحقیق، 
دانشجویان سُنّی‌مذهب به دلیل مذهبشان که نسبت به مذهب شیعه اقلیت محسوب می‌شود، احساس طرد 

اجتماعی بیشتری دارند.
آزمون فرضیات تحقیق پشتوانۀ معنی‌داری برای فرض کلی به دست داد که بنا بر آن هویت قومی-مذهبی 
می‌تواند بر احساس طرد اجتماعی اثرگذار باشد؛ به‌گونه‌ای که افرادِ متعلق به گروه قومی-مذهبی سُنّی )که 
نسبت به گروه مذهبی شیعه در اقلیت قرار دارند(، احساس طرد بیشتری می‌کنند. از طرفی هویت مذهبی 
به‌تنهایی و با کنترل قومیت با احساس طرد اجتماعی رابطه دارد، اما این رابطه زمانی که بدون کنترل قومیت 
سنجش می‌شود، همبستگی بالاتری با احساس طرد می‌یابد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مذهب و 

قومیت در کنار هم می‌توانند عوامل مکملی برای تبیین احساس طرد باشند.

احساس طرد اجتماعی موقعیت  اجتماعی هویت مذهبی

قومیت

0.197

0.141

-0.028-0.022
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با احساس طرد  قبیل رابطۀ هویت مذهبی  از  از بررسی روابط دومتغیره  به‌دست‌آمده  نتایج  به  با توجه 
اجتماعی و نیز آزمون تحلیل رگرسیون متغیرهای مذهب، فاصلۀ اجتماعی، موقعیت اجتماعی و قومیت برای 
تبیین احساس طرد اجتماعی، فرضیۀ اصلی تحقیق مبنی بر رابطۀ هویت مذهبی با احساس طرد اجتماعی 
در میان دو گروه دانشجویان شیعه و سُنّی، تأیید شد. از دیدگاه دورکیم، ضعف وجدان جمعی سبب ضعف 
پیوندهای اجتماعی می‌شود و این امر موجب عدم ادغام فرد در درون جامعه و پدیدآوردن احساس طرد 
اجتماعی در برخی گروه‌های جامعه می‌گردد. از سوی دیگر بر اساس پارادایم همبستگی، تفاوت ارزش‌ها 
و هنجارهای فرد و گروه‌ها با فرهنگ مسلط، باعث گسیختگی روابط اجتماعی بین فرد و جامعه می‌شود و 
احساس طرد اجتماعی را در میان برخی گروه‌ها در جامعه ایجاد می‌نماید )آرون، 1381، به نقل از غفاری 

و تاج‌الدین، 1384(.
همچنین فرضیۀ دوم تحقیق مبنی بر اینکه موقعیت اجتماعی برحسب هویت قومی-مذهبی دانشجویان 
متفاوت است، تأیید شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق، پاسخگویان فارس شیعه و سُنّی از سطح موقعیت 
اجتماعی بالاتری نسبت به سایر پاسخگویان برخوردارند. همچنین با توجه به نتایج آزمون روابط دومتغیره، 
پاسخگویان شیعه از موقعیت اجتماعی بالاتری نسبت به پاسخگویان سُنّی برخوردارند. این نتایج همسو با 
تحقیق بلنی و آمبرسیو )2011( با عنوان محرومیت، طرد اجتماعی و رفاه ذهنی است که بر اساس نتایج آن 

افراد از ملزومات لازم در رسیدن به حداقل استاندارد رفاه و زندگی محروم‌اند.
با توجه به نتایج روابط دومتغیره و آزمون تحلیل رگرسیون برای بررسی رابطۀ متغیرهای موقعیت اجتماعی 
و احساس طرد اجتماعی، موقعیت اجتماعی با احساس طرد اجتماعی رابطه دارد و این رابطه به این صورت 
است که هرچه موقعیت اجتماعی افراد در سطح بالاتری باشد، احساس طرد اجتماعی در آنان کم‌تر است و 
برعکس. این نتایج نشان‌دهندۀ آن است که فرض وجود رابطه بین دو متغیر موقعیت اجتماعی و احساس طرد 
اجتماعی تأیید می‌شود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که پاسخگویان سُنّی برحسب 
موقعیت اجتماعی‌شان احساس طرد بیشتری نسبت به پاسخگویان شیعه دارند و این احساس به دلیل قرار 
گرفتن آنان در گروه اقلیت نسبت به گروه اکثریت )شیعه( شکل می‌گیرد، چراکه ازنظر آنان قدرت در جامعه 

در دست اکثریت است.
نتایج تحلیل رگرسیون برای متغیرهای زمینه‌ای تحقیق و احساس طرد اجتماعی نشان‌دهندۀ آن است که 
افراد مجرد احساس طرد بیشتری نسبت به افراد متأهل دارند و همچنین هرچه تحصیلات فرد و خانواده 
و درجۀ شغلی آنان بالاتر باشد احساس طرد اجتماعی آنان کمتر است. شایان‌ذکر است افراد ساکن در 
شهرهای بزرگ مانند تهران، نسبت به افراد ساکن در روستاها احساس طرد اجتماعی کمتری دارند؛ بنابراین 
می‌توان گفت وضعیت تأهل، محل سکونت، درجۀ شغلی و نیز تحصیلات می‌توانند احساس طرد مضاعف 

را برای افراد ایجاد نمایند.
درمجموع با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، بین میزان احساس طرد اجتماعی در افراد سُنّی و شیعه 
تفاوت چندانی وجود ندارد که این می‌تواند به شرایط فعلی افراد مربوط باشد. به‌عبارت‌دیگر، با توجه به 
اینکه نمونۀ موردمطالعه دانشجویان دانشگاه‌های تهران بوده است و بنا به شرایط تحصیلی از برخی امکانات 
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برخوردار بوده‌اند، خود را محروم از امکانات و فرصت‌ها ندانسته و یا دست‌کم به میزان زیادی از شرایط 
فعلی خود رضایت دارند و بنابراین احساس طرد کمتری نسبت به سایر هم‌مذهبان خود در شرایط متفاوت 

دارند.
با توجه به نتایج مطالعه، افراد بر اساس فرصت‌های دستیابی به موقعیت اجتماعی و نیز تحرک از سطوح 
مختلف موقعیت و پایگاه اجتماعی و اقتصادی )طبقات بالا، متوسط و پایین( احساس طرد اجتماعی را 
در سطوح مختلف تجربه می‌کنند. هرچه فرصت‌های دستیابی افراد و گروه‌ها به موقعیت‌های اجتماعی 
در جامعه بیشتر باشد، احساس طرد اجتماعی در آنان کمتر است و بالعکس هرچه فرصت‌های دستیابی 
به منابع و امکانات اجتماعی و موقعیت اجتماعی و فرصت تحرک اجتماعی در جامعه برای افراد و گروه‌ها 

کم‌تر فراهم شود، احساس طرد اجتماعی در آن‌ها تشدید می‌شود.
با توجه به نظریات مطرح‌شده در خصوص تأثیرگذاری مؤلفه‌های جمعیتی بر احساس طرد اجتماعی، 
عواملی مانند سن، نرخ عدم اشتغال، مسکن و غیره نیز می‌توانند محرکی برای افزایش یا کاهش طرد باشند. 

در این تحقیق میزان تحصیلات و مرتبۀ شغلی ازجمله عوامل اثرگذار بر احساس طرد اجتماعی بودند.
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